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بیان روایات و خاطرات تاریخی از زندگی بزرگان یا حوادث تاریخی و اجتماعی، و به قولی اشاره
تاریخ شفاهی، بیانگر بخش هایی از واقعیات دربارة اشخاص و شرایط زیست بوم آن زمان است که برای پژوهشگران 
و محققان منبع ارزشــمندی است تا درک بهتر و واقع بینانه تری از آن زمان و شرایطِ افراد و پدیده های تاریخی 

داشته باشند. آنچه در ذیل آمده خاطراتی از زندگی امیرکبیر است.

é محمود رنجبر فخری*

محمد منتظم الدوله در سال 129۳ق/ 1255ش در تبريز به دنيا  آمد و در 1۳۳1ش در 
تهران به درود حيات گفت. جد بزرگش، ميرزابابا، عهده دار رياست ماليۀ ولايتِ هجده بلوکِ 
قراجه داغ به مرکزيت اهر بود و فرزند وی ميرزا سليم، در شهر تبريز، با سمت لشکرنويسی 
وارد کار دولتی شد. يکی از فرزندانش به نام ميرزا حسين، پدر منتظم الدوله، نيز مدتی در 
ديوانخانۀ عدليه مشغول به کار بود. منتظم الدوله سواد فارسی و عربی، حساب و کتاب، کسب 
مهارت در خوشنويسی و تيراندازی، و همچنين ديانت و اخلاق خود را مرهون تلاش هایِ 
پدر دلسوز خود می دانست. او نخستين کار ديوانی خود را از سال 1۳1۳ق در دورۀ پيشکاری 
عين الدوله، در سمت منشی خاصۀ همايونی، در آذربايجان، آغاز کرد و با فرمان مظفرالدين 
ميرزای وليعهد به علت جلب اعتماد به »دبيراسرار« ملقب شد. پس از قتل ناصرالدين شاه و 
عزيمت وليعهد به تهران، با گسترش رذالت های محمدعلی شاه، در سال 1۳24ق عازم تهران 
شد و پس از سقوط وی، به دعوت وزارت داخله مجدداً مشغول به کار شد. سپس، عضو اول 
دفتر مخصوص شاه شد. در تشکيلات اوليۀ وزارت کشور نيز با حکم احمدشاه به مديريت 
ادارۀ مرکز و پس از چند ماه، به رياست ادارۀ جنوب و غرب و پس از دو سال، به رياست 

mranjbar307@gmail.com........................ کارشناس ارشد مديريت، بازنشسته سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی، پژوهشگر اسناد و تاريخ *
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دارالفنون و اميركبير 
)مقالات و یاد داشت های 

كوتاه(

ادارۀ شمال منصوب شد. او مدت دو سال نيز در سمت معاونت ايالت کرمان مشغول به کار 
بود و در شرايط بحرانی غرب کشور، در زمان انقلاب روسيه، در مقامِ کفيل ايالت کردستان 
عازم آن محل شد. منتظم الدوله هنگام قشون کشی روس و عثمانی و غارت و جنايات قوای 
روس و معضلات آن نواحی خاطرات مبسوطی ثبت کرد. در اوايلِ 1299ش به سِمَت معاون 
حشمت الدوله در وزارت داخله برگزيده شد. پس از مدت کوتاهی، به حکومت کاشان و نطنز 

منصوب و عازم آن ناحيه شد. وی در خاطرات خود می نويسد: 
»يک روز به قصد گردش به باغ فين رفتم، مرا به خرابه های حمامی که مرحوم ميرزا 
تقی خان اميرکبير را در آنجا رگ زده بودند راهنمايی کردند. عجب اينست که جای 
قطرات خون را که به ديوار پاشيده بود با رنگ سرخ نقاشی کرده بودند، اثر اين فاجعه 
باقی بود و قلب بينندگان را جريحه دار می کرد. تمام معاصران آن دوره نقل می کردند 
که امير در اولين مرحلۀ زمامداری، بودجه و دخل و خرج را توازن داده، قشون را ترتيب 
داد که با نهايت بينايی دو پايۀ اصلی بقای مملکت را، که ماليه و قشون باشد، از هر 
جهت استوار و دارالفنون را مرتب و روزنامه نويسی را معمول نمود. عليقلی خان پيشکار 
مرحوم حسنعلی خان اميرنظام گروسی تعريف کرد که در اواخر دورۀ محمدشاه شخصی 
با تقديم رشوه امتياز عجيبی از شاه گرفت که مطلق فرامين سلطنتی قبل از موافقت 
او جريان پيدا نکند، در واقع کليۀ فرامين را مونوپل کرده بود. يک قطعه مهر هم به 
سجع تهيه کرده و تا آن مهر پشت فرمان نمی خورد به صحّۀ شاه نمی رسيد. موقعی که 
اميرکبير لقب وزير نظام و رياست قشون آذربايجان را پيدا می کند، آن مرد مهر مطابق را 
نمی زند تا دويست اشرفی سکۀ فتحعلی شاه و يک جامۀ خز گرفته موافقت می کند. پس 
از فوت محمدشاه، که امير وسايل حرکت ناصرالدين شاه را از تبريز به تهران فراهم نموده 
و متصدی امر صدارت می شود، آن شخص را که از ممر استفاده از فرامين ميليونر واقعی 
شده بود، احضار و امر می دهد دويست اشرفی خود را با جامۀ خز خود به علاوۀ دويست 
هزار اشرفی فتحعلی شاهی از او دريافت می کنند.« )رنجبرفخری و طباطبايی، 1۳79: 69-68(. 
تاريخ  از  کرمانشاهان  استانداری  1۳۰2ش،  سال  در  خراسان  ايالت  معاونت  تصدی 
1۳۰4 با حکم رضاشاه، و گيلان و طوالش از سال 1۳۰6، فرمانداری قزوين از سال 1۳1۰، 
فرمانداری زنجان از سال 1۳14 و حکم فرمانداری قزوين ازسوی محمدرضا پهلوی در سال 
1۳22، که آخرين سمت دولتی منتظم الدوله بود، از وظايف مهم کاریِ وی است. همچنين 
خطوط زيبا و قطعات ادبی برجای مانده از وی بيانگر ذوق هنری و طبع شعر ايشان است 

)تلخيص از خاطرات منتظم الدوله(.
رواياتِ تاريخ معمولاً معطوف به رويدادها و حوادثی است که به منزلۀ خروجی فعل و 
انفعالات ثبت و به نسل های آتی منتقل می شوند. ظرفيت ها، ارزش ها يا ضعف ها و اشکالات، 
آن گونه که بايد مورد توجه قرار نمی گيرند و به ندرت می توان به اطلاعات لازم از انگيزه و 
ماهيت تصميمات و اقدامات تأثيرگذار در ادوار گذشته دست يافت و قابليت ها يا کاستی ها 

روایاتِ تاریخ 
معمولاً معطوف به 
رویدادها و حوادثی 
است که به منزلۀ 
خروجی فعل و 
انفعالات ثبت و 
به نسل های آتی 
منتقل می شوند
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را به درستی ارزيابی کرد. به همين لحاظ است که نمی توان همۀ ابعاد شخصيتی انسان های 
بزرگی مانند ميرزا تقی خان اميرکبير را حتی در ذهن تجسم کرد و به رمز و راز محبوبيت و 
ماندگاری آنان در تاريخ و نسل های آتی پی برد. واقعاً چه ويژگی ها و خصوصياتی است که 
اين نادرۀ بزرگان را از ديگر رجال سياسی تاريخ برجسته تر ساخته است؟ گاهی تنها شرح 
يک خاطره از يک ماجرا يا رويداد و حتی ملاحظۀ يک رفتار و منش انسان های فرهيخته 
می تواند از ابعاد شخصيتی و روح بزرگ آن ها رونمايی کند که با هيچ توصيف و تمثيلی قابل 

بيان و عرضه نيستند. 
آنان با تدبيری استثنائی و حتی با يک اشاره می توانند الگويی عرضه کنند تا بدانيم 
يک رجل سياسی علاوه بر امانتداری، دانش و تجربيات لازم بايد از چه توانايی های فکری، 
هوشمندی و سرعت انتقال ذهنی برخوردار باشد تا در سرنوشت سياسی يک ملت تأثير بگذارد. 

محمد منتظم الدوله، ملقب به دبير اسرار، در خاطرات خود می نويسد: 
»روزی تاجری که مال التجاره اش در راه استانبول و براثر طوفان در دريا ]مديترانه[ 
به زير آب رفته بود نزد اميرکبير رفته و از وی می خواهد تا مال التجاره اش را از پادشاه 
عثمانی مطالبه کند. اميرکبير می گويد اموال شما براثر حادثۀ طبيعی از ميان رفته و اگر 
در خاک مملکت عثمانی و توسط راهزنان و دزدان غارت می شد، دولت عثمانی به عنوان 
حافظ امنيت قلمرو خود مؤظف بود اصل يا معادل مبلغ آن ها را پس دهد و تو می گويی 
در دريا غرق شده است. تاجر مذکور از توضيحات امير قانع نشده و با اظهار تضرع از 
اينکه ديگر قادر به فعاليت تجاری نخواهد بود، بر خواسته اش اصرار ورزيده و اظهار 
می کند که ناچار است همان جا بست بنشيند. امير کمی به فکر فرو رفته و سپس از وی 
می خواهد صبح فردایِ آن روز بيايد و نامه ای را که وی خواهد نوشت، ببرد و اموال خود 
را بگيرد. تاجر يادشده در وقت مقرر آمده و نامۀ امير را برگرفته و طی سفری با خود 
به دربار عثمانی می برد. اطرافيان امير چنين تصور می کنند که امير باتوجه به سماجت 
وی خواستۀ او را دست به سر کند و يا اصطلاحاً دنبال نخودسياه بفرستد. تاجر مذکور 
پس از حدود يک ماه با خوشحالی نزد اميرکبير آمده و ضمن تقديم تحفه ای به امير از 
اينکه خسارت وارده را از پادشاه عثمانی گرفته قدردانی می کند. اطرافيان امير متعجب 
شده و بالاخره از وی سؤال می کنند در نامه چه نوشته بود که چنين مؤثر واقع شده؟ 
امير می گويد: اگر دقت کنيد در پشت سکۀ شاه عثمانی نگاشته شده »سلطان البرّين 
و خاقان البحرين«. به پادشاه عثمانی نوشتم يا سکه ات را عوض کن يا مال التجارۀ اين 
بازرگان را به وی بازگردان.« )خاطرۀ دستنويس از مرحوم منتظم الدوله، آرشيو مديريت 

اسناد ملی شمال غرب کشور(. 
در بخشی ديگر از خاطرات می خوانيم: 

]وقتی[ ساعدالملک، پسر امير از تبريز، وارد طهران می شود، جمع کثيری از رجال 
و معاريف محض خودشيرينی در مقابل اقتدار امير، اسب و طاقۀ شال و جواهرات و 

یک رجل سیاسی 
علاوه بر امانتداری، 

دانش و تجربیات 
لازم باید از 

چه توانایی های 
 فکری، هوشمندی 

و سرعت انتقالِ 
ذهنی، برخوردار 

باشد
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انواع اشيای نفيسه به عنوان تبريک ورود تقديم می نمايند و امير دستور می دهد که تمام 
آن اموال را بعد از خاتمه به معرض فروش آورده، تنها يک جلد قلمدان به پسر خود 
داده، می گويد: فرزندم مملکت ايران فقير است و بيش از اين يک قلمدان به شما سهم 
نمی رسد و وجه تهيه شده را به مصرف جنگ هرات می رساند )رنجبرفخری و طباطبايی، 

.)71-69 :1۳79
از ديگر اقدامات مهم و اساسی ميرزاتقی خان اميرکبير ساماندهی و تربيت قشون ايران 
بود که منتظم الدوله در بخشی ديگر از مطالب خاطرات خود با عنوانِ »اردوی سلطانيه«، به 

نقل از حسين قلی خان نظام السلطنه، می نويسد: 
با سوارهای  و  ]بود[  بودم همراه پدرم که صاحب منصب کشيک خانه  بچه  »من 
خود در چمن سلطانيه جزو اردو بودند، حضور داشتم. اردو انتظام محکمی داشت که 
به هيچ وجه از افراد قشون به زارع و زراعت تجاوز و تعدی ممکن نبوده. وقتی که اردو 
مرخص شد چون ما از ايل مافی و بلد راه بوديم، از بيراهه حرکت کرديم. تابستان گرم، 
راه بی آب بود و فوق العاده عطش داشتيم، رسيديم به يک قطعه جاليز خيار. جاليزبان در 
بالای تپه مرتفعی نشسته بود. هرچه صدا کرديم بيا از اين خيارها قدری به ما بفروش، 
جواب نداد تا اينکه پدرم فرياد کرد که ما اين دو قران پول را بالای اين سنگ گذاشته 
ده بيست عدد از اين خيارها را چيده رفع عطش می کنيم. پاليزبان با صدای بلند گفت 
پس دراين صورت بگوييد ديشب امير مرده است و ما بعد از شنيدن اين جواب قدرت 
نکرديم دست به خيار بزنيم. سال دوم تشکيل اردوی سلطانيه بود که عدۀ نفرات سوار 
و پياده به هفتصدوپنجاه هزار نفر رسيده و با آن نظم و ترتيب اداره می شد و موقع 
مرخصی اردو امير گفته بود که سال ديگر اگر زنده ماندم، تشکيل اردو با من و اختيار 
انتشار اين کلام  با ناصرالدين شاه است که به هر جانب ميل دارد حمله نمايد و  آن 
مقدمۀ خاتمۀ عمر امير را فراهم نمود و همسايۀ شمالی )روسيه( را به خيال انداخته 
بالاخره ناصرالدين شاه را از امير مرعوب نمودند تا امير را منفصل و در کاشان به آن 
صورت فجيع که همه می دانند، به قتل رسانده و از همان روز مقدمات بدبختی و فلاکت 
ميهن ما را فراهم نمودند. مثل اينکه از ناصرالدين شاه تعهد گرفتند که هيچ وقت ديگر 
در چمن سلطانيه اردو تشکيل نکنند و به تدريج اساس ارتش را در ايران محو کردند که 
سربازهای اعزامی از ولايات با کسب و صرافی و قصابی و هيزم شکنی و امثال آن امرار 

حيات می نمودند« )همان جا(.
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